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فرهنگی

آثار بزرگمهر 
حسین‌پور 

نشان می‌دهند 
که طنز، نقاشی 

و رسانه، 
همچنان 

می‌توانند در 
پیوندی زنده 

و مولد، راهی 
برای گفت‌وگو 

با زمانه 
خود بیابند؛ 

گفت‌وگویی که 
هم تلخ است، 

هم زیبا، هم 
دقیق و هم 

بی‌رحم

بزرگمهر 
حسین‌پور در 
این نمایشگاه 

کارتون را به 
سه شاخه 

تقسیم کرده 
است قبلاً اگر 
می‌گفتیم کار 

مطبوعاتی و 
نمایشگاهی 

الان این 
تعریف درست 

از نمایشگاه 
را دارد و 

دسته‌بندی 
قبلی را 

می‌توان کنار 
گذاشت. 

اگر صحبت 
از کارتون 

نمایشگاهی 
شود چیزی 
است که در 

این نمایشگاه 
می‌بینیم 

کارتونی که 
جایش در 

گالری است 
و می‌توان 

آن را خرید و 
فروش کرد

 کنشگری که
از کیوسک به گالری کوچید

حسین‌پور و مثلث تپنده طنز، نقاشی و رسانه
هنرمندی که از حاشیه نشریه‌ها تا مرکز گالری‌ها را درنوردیده است

گفت‌و‌گو با جمال رحمتی کارتونیست به بهانه نمایشگاه نقاشی بزرگمهر حسین‌پور در گالری سهراب

گزارش

سعیده احسانی راد 

روزنامه‌نگار

کاریکاتوریســـت‌ها و کارتونیســـت‌ها به دو 
حوزه کارهـــای مطبوعاتی و نمایشـــگاهی 
تقســـیم می‌شـــد. کســـانی کـــه در زمینه 
کار مطبوعاتـــی فعـــال بودنـــد از لفـــظ 
نمایشـــگاهی برای تحقیر شـــکل دیگری 
از کارتون و کاریکاتور اســـتفاده می‌کردند 
بـــه ایـــن معنـــی کـــه جایـــگاه کارتـــون و 
کاریکاتـــور در مطبوعـــات اســـت حالا که 
سر از نمایشـــگاه در آورده اســـت جایگاه 
نازل‌تری دارد. ولی واقعیتش این اســـت 
که همیشـــه هنـــر جاهای مختلـــف برای 
خودش پیدا می‌کنـــد. کارتون و کاریکاتور 
بـــا اینکه از مطبوعات شـــروع کردند ولی 
در ادامه جاهای دیگری برای خودشـــان 

پیـــدا کردند.
بزرگمهـــر حســـین‌پور در این نمایشـــگاه 
کارتـــون را به ســـه شـــاخه تقســـیم کرده 
اســـت قبلاً اگر می‌گفتیـــم کار مطبوعاتی 
و نمایشـــگاهی الان این تعریف درست از 
نمایشـــگاه را دارد و دســـته‌بندی قبلی را 
می‌تـــوان کنار گذاشـــت. اگـــر صحبت از 
کارتون نمایشـــگاهی شـــود چیزی اســـت 
کـــه در این نمایشـــگاه می‌بینیـــم کارتونی 
کـــه جایـــش در گالـــری اســـت و می‌توان 

آن را خریـــد و فـــروش کرد.

این اتفاق خوبی است که در این 
نمایشگاه صورت گرفته است؟

بـــه نظر مـــن بزرگمهر دریچـــه جدیدی را 
در ایـــن حوزه باز کرده اســـت و کارهایش 
بـــا اســـتقبال خریـــداران مواجـــه شـــده 
اســـت. قبل از این کارتـــون را برای خرید 

نداشـــتیم و کســـی کارتـــون نمی‌خریـــد 
چـــون آن را بـــرای دکـــور و زیبـــا کـــردن 
فضا مناســـب نمی‌دیدند و عـــادت کرده 
بودند کـــه کارتون و کاریکاتـــور متعلق به 
زمـــان و مکان مشـــخصی اســـت و تاریخ 
مصـــرف داشـــت بر خـــاف آن نقاشـــی 
تاریـــخ مصرف نـــدارد. بزرگمهـــر در این 
نمایشـــگاه بـــه ســـراغ حـــوزه‌ای رفته که 
انســـجام موضوعی دارد کافـــه و از لحاظ 

تکنیکـــی هـــم همینطور.
در دو بخـــش فـــرم و محتـــوا می‌تـــوان 
نمایشـــگاه  ایـــن  نقاشـــی‌های  دربـــاره 
صحبـــت کـــرد، دربـــاره فـــرم بزرگمهر در 
ایـــن نمایشـــگاه بـــا کادر هم بـــازی کرده 
و ایســـتا نیســـت و فعـــال اســـت حـــس 
می‌کنیـــد متناســـب بـــا فرم‌هایـــی کـــه 
در کادر اســـت کادر متفـــاوت بـــوده و 
تکان می‌خـــورد. پـــس کادر دارای معنی 

اســـت و فعالیت‌هایی بـــه فرم‌های 
داخـــل کادر می‌دهـــد کـــه این 

را بـــرای اولین بـــار در کارهای 
بزرگمهـــر در این نمایشـــگاه 

می‌بینیـــم به جایـــی اینکه 
در یک چهارچوب تعریف 

شده مشـــخص کار کند، 
چهارچـــوب را نســـبت 
ش  د خـــو م  فـــر بـــه 

انتخـــاب کـــرده، قاب‌ها 
به شـــکلی ســـفارش شده 

که متناســـب با فرم هاست 
در نمایشـــگاه فـــرم صـــاف 
نمی‌بینیـــد چـــون کادرهـــا 

نمــــایــشــگــــــــاه 
تــــــــازه بزرگمهـــر 
ر  د ر  حســـین‌پو
ســـهراب  گالـــری 
تهـــران، رخدادی 
نـــه  کـــه  ســـت  ا
یـــد  د ز  ا ‌فقـــط 
علاقه‌منـــدان بـــه 
بلکـــه   ، شـــی نقا
بـــرای همـــه آنـــان 
ت  لا تحـــو کـــه 
طنـــز تصویـــری، کاریکاتور و تصویرســـازی 
مطبوعاتـــی را در ایـــران دنبـــال کرده‌اند، 
اتفاقی درخور توجه محســـوب می‌شـــود.
صف طویل بازدیدکننـــدگان، ازدحام در 
خیابان ســـمیه و نگاه‌های دقیق به آثار، 
همگی نشان از آن دارند که حسین‌پور، 
همچنـــان پـــس از ســـال‌ها حضـــور در 
تصویـــری،  هنـــر  متنـــوع  عرصه‌هـــای 
مخاطـــب خـــود را دارد؛ مخاطبـــی کـــه 
گویـــی بـــا هـــر اثـــر او، بخشـــی از تاریخ 
شـــخصی و اجتماعـــی خـــود را مـــرور 
می‌کنـــد. بزرگمهـــر حســـین‌پور، متولد 
۱۳۵۵، از شناخته‌شـــده‌ترین چهره‌های 

طنـــز تصویـــری معاصر ایران اســـت.
فعالیـــت او از دهـــه ۷۰ شمســـی بـــا 
انتشار آثاری در نشـــریاتی چون گل‌آقا، 
همشـــهری، ایـــران، شـــرق و شـــهروند 
آغـــاز شـــد و بـــا حضـــور در مطبوعـــات 
دوره اصلاحات، به ‌ســـرعت درخشـــید. 
او از جملـــه هنرمندانـــی بـــود کـــه طنز 

ژورنالیســـتی را در قالـــب تصویـــر بـــه 
شـــیوه‌ای نویـــن و تأثیرگـــذار بازتعریف 
آثـــارش در قالـــب کاریکاتـــور،  کـــرد. 
نـــه  کمیک‌اســـتریپ  و  تصویرســـازی 
‌فقـــط بیانـــی انتقـــادی، بلکـــه روایتی 
انســـان‌محور و گاه شـــاعرانه از زندگـــی 
می‌دادنـــد.  ارائـــه  ایرانـــی  روزمـــره 
فعالیت‌هـــای  کنـــار  در  حســـین‌پور 
مســـتمر مطبوعاتـــی، به‌ تدریج مســـیر 
خـــود را بـــه ‌ســـوی نقاشـــی و عرصـــه 

هنرهـــای تجســـمی گشـــود.
نمایشـــگاه‌های متعـــددی کـــه در طول 
دو دهـــه اخیـــر برگـــزار کـــرده، نشـــان 
می‌دهند که این مســـیر صرفـــاً تغییری 
تکنیکـــی نبـــوده، بلکـــه ســـیر تحولـــی 
در بیـــان و مخاطب‌یابـــی او اســـت. 
او بـــه ‌مـــرور، تجربه‌هـــای رســـانه‌ای و 
مطبوعاتـــی‌اش را در فضـــای گالـــری 
بازآفرینی کرد؛ فضایی که گاه از نشـــریه 
فاصله می‌گیرد امـــا از جهان اجتماعی 
و انســـان معاصـــر نـــه. در نمایشـــگاه 
اخیـــرش، آنچـــه بیـــش از هـــر چیز به 
چشـــم می‌آیـــد، حضـــور فیگورهـــای 
انســـانی در موقعیت‌هایـــی متراکـــم و 
گاه متشـــنج اســـت. بدن‌هـــا کشـــیده 
شـــده‌اند، اغراق یافته‌اند، فضاها تنگ 
و پرتنش‌انـــد. ضرب قلم‌های ســـریع، 
سایه‌روشـــن‌های  جیـــغ،  رنگ‌هـــای 
تنـــد و اســـتفاده از رنگ‌هـــای صنعتی، 
همگی فضایی می‌ســـازند که مخاطب 
را بـــه یـــاد اتاق‌هـــای تاریـــک، بارهـــای 

شـــلوغ، دود ســـیگار و بی‌قراری شهری 
می‌انـــدازد. اینجـــا، هنـــر حســـین‌پور 
همچون فراخوانی به تماشـــای انســـان 
مدرن و پریشـــان است؛ انســـانی که در 
میـــان حجم‌هـــا و رنگ‌ها گم می‌شـــود 
و در عیـــن حال، به ‌واســـطه فرم، خود 

را دوبـــاره بازمی‌یابـــد.
کادرهـــای نامتقـــارن و قاب‌بندی‌هـــای 
غیرمرسوم در این آثار، یادآور تجربیات 
هنرمندانـــی چـــون فرانـــک اســـتلا و 
الســـورث کلی هســـتند؛ هنرمندانی که 
در دهه‌هـــای میانـــی قـــرن بیســـتم، با 
شکســـتن قالب‌های ســـنتی نقاشـــی، 
بـــه ســـوی ساختارشـــکنی‌های بصری 
رفتنـــد. در آثـــار حســـین‌پور نیز چنین 
گرایشـــی دیده می‌شود: نقاشی‌هایی با 
زوایـــای تیز، قاب‌هایی کـــه گویی از دل 
یک کمیـــک اســـتریپ درآمده‌اند اما به 
جای روایت تصویـــری، روایتِ تجربه‌ای 
زیســـته‌اند. ایـــن تجربـــه می‌توانـــد از 
دل یـــک لحظـــه شـــبانه در کافـــه‌ای 
نیمه‌روشـــن برخیـــزد یـــا از مواجهه‌ای 
بینابینـــی بـــا خاطـــرات شـــخصی یـــا 
سیاســـی. تجربـــه طولانی حســـین‌پور 
در طراحـــی فیگوراتیـــو، توانایـــی او در 
به‌کارگیـــری ســـاختارهای آناتومیـــک 
غیرطبیعی اما باورپذیـــر را تقویت کرده 
اســـت. بدن‌های کشـــیده، ســـرهایی 
بزرگ یا کوچک ‌شده، بازوهای خمیده 
و چشـــمان درشـــت یا تنـــگ، هرکدام 
حامـــل یک بیانـــی خاص‌انـــد. تکنیک 

او در ایـــن آثـــار، آمیـــزه‌ای از گـــواش، 
اکریلیـــک، اســـپری و گاه ماژیک‌هـــای 
صنعتی اســـت؛ چیزی که فضایی میان 
‌مدرن و خشن می‌ســـازد. این خشونت 
اما در ذات خود انتزاعی نیســـت؛ بلکه 
نشانه‌ای است از درگیری انسان معاصر 

بـــا محیط، با خـــود و با رســـانه.
نمایشـــگاه اخیـــر شـــامل بیـــش از ۳۰ 
اثـــر اســـت کـــه در ابعـــاد گوناگـــون و با 
تکنیک‌هـــای مختلـــف اجرا شـــده‌اند. 
در برخـــی تابلوها، پیکره‌هـــا آنچنان به 
هم تنیـــده شـــده‌اند کـــه تمایـــز آنها از 
زمینـــه ممکن نیســـت؛ در برخی دیگر، 
رنـــگ بـــه‌ صـــورت یـــک لکـــه تهاجمی 
بـــر بـــوم پاشـــیده شـــده، گویـــی یـــک 
انفجـــار درونـــی را بازتـــاب می‌دهد. در 
یکـــی از تابلوهای چشـــمگیر، پیکره‌ای 
در حالـــت ســـقوط، میـــان رنگ‌هـــای 
خ و خاکســـتری معلـــق مانـــده؛  ســـر
اثـــری کـــه بســـیاری از بازدیدکننـــدگان 
آن را اســـتعاره‌ای از وضعیـــت انســـان 
معاصـــر ایرانی تلقی می‌کردنـــد. تجربه 
کاریکاتور و طنز تصویری در آثار نقاشـــی 
حســـین‌پور بـــه‌ خوبی منعکس شـــده 
اســـت. او در آثارش، همچنـــان روایت 
می‌کنـــد؛ امـــا ایـــن روایت نـــه در قالب 
دیالـــوگ و کمیـــک، بلکـــه در قالـــب 
فضـــا و رنگ اســـت. مخاطـــب در برابر 
هـــر تابلـــو، بـــا یـــک موقعیـــت مواجه 
می‌شـــود: موقعیتـــی حـــاد، متراکـــم و 
در عیـــن حـــال، آشـــنا. این آشـــنایی، 

خـــودش متحرک اســـت.
بزرگمهـــر وقتـــی ســـراغ فرم‌هـــا می‌آید 
فرم‌هـــا دفورمـــه اســـت کـــه از فضـــای 
کمیـــک می‌آید امـــا حیطه دفرمـــه ما از 
یـــک فانتـــزی کمدی شـــروع می‌‌شـــود. 
اینجا فرم‌هـــا به تجرید می‌رســـد فرم‌ها 
آن قدر عوض می‌شـــود کـــه در چهره‌ای 
شما یک میله با دوچشـــم تصویر شده، 
مشـــاهده می‌کنیـــد حیطـــه اغراقـــش 
گســـترده اســـت یـــک جایـــی میـــل به 
واقعیـــت پیدا می‌کنـــد و در جایی دیگر 
به تجرید می‌رســـد. بخش جالبش این 
اســـت که توانســـته واقعیت کمدی را در 
کنار تجرید بگـــذارد که اینها در کنار هم 

مشـــکلی ندارد.
بزرگمهـــر به لحـــاظ رنگ عمدتاً ســـراغ 
رنگ‌هایـــی رفتـــه کـــه زنـــده هســـتند و 
دارای درجـــه درخشـــندگی زیـــاد. او این 
کار را با چند ترفند کنترل کرده اســـت. 
در بعضـــی آثـــار با رنگ‌هـــای معادلش و 
خانـــواده رنگـــی کنار هم که در ســـطوح 
مختلـــف آن را بـــا کـــم و زیـــاد کنتـــرل 
می‌کنـــد در جاهایـــی بـــا خـــط تیـــره و 
روشـــن مهـــار شـــده. در مجموع شـــما 
رد پـــای طراحـــی که هـــم فـــرم و رنگ را 

می‌شناســـد، می‌بینیـــد.
و  کارتـــون  در  یـــی  محتوا لحـــاظ  از 
کاریکاتـــور کاری کـــه انجـــام می‌دهیـــم 
فضـــای موضوعـــی را از لحـــاظ نرمـــال 
خـــارج می‌کنیـــم اگر مثلاً شـــما عادت 
بـــه تکـــرار یک چیـــزی داریـــد آن تکرار 
اگـــر بی‌اندازه صـــورت گیـــرد از حالت 

نرمـــال درمـــی آید.
رســـت  د ع  ضـــو مو قت‌هـــا  و بعضـــی 
یـــن  ا ر  د رگمهـــر  بز مثـــاً  می‌کنیـــم 
نمایشـــگاه بـــه ســـراغ موضـــوع بـــه آن 
شـــکل نرفته اســـت که موضوع کارتونی 
داشـــته باشـــد با اینکه در این کار بسیار 
مســـلط اســـت، در فضایـــی کـــه آدم‌ها 
قـــرار گرفتنـــد از دیـــد طنازانـــه خودش 
دیده اســـت بـــا اینکـــه نزدیـــک کارتون 
می‌شـــود ولـــی درگیـــر قواعـــد ســـوژه 
پـــردازی در کارتـــون نمی‌شـــود مثـــاً در 
موقعیت‌هایـــی کـــه آدم‌ها نشســـته‌اند 
را به شـــکل کمیک دیـــده از طرف دیگر 
زاویـــه دید اســـت ســـوای نگاهـــی که در 
کادر داشـــته و از قواعد نرمال خارجش 
کـــرده در زاویه دیـــد هم در چنـــد تابلو 

اغراق شـــده اســـت.

بی حوصلگی و خنده‌های تلخ 
آدم‌های معاصر به وضوح در 

نقاشی‌ها دیده می‌شود.
فضـــا و محتـــوا در کمـــدی ابـــزورد مهم 
اســـت، بی‌زمانـــی و مکانی در آن اســـت 
که در هـــر کافه‌ای دیده می‌شـــود آدم‌ها 
بـــا انگیزه‌های مختلف بـــه کافه می‌روند 
عمدتـــاً بـــرای گـــذران اوقاتی اســـت که 
قبـــل از کافه کســـل‌کننده اســـت کاری 
کـــه بزرگمهر در این نمایشـــگاه کرده 
حوصلـــه ســـر بـــردن کافـــه را هم 
اضافـــه کـــرده الزامـــاً آدم‌هـــا با 
حضـــور در آن فضا حال‌شـــان 
خوب نشـــده ودر ادامه زندگی 
کســـالت بـــار بخشـــی‌اش را به 

اینجـــا می‌آورد.

پشتوانه ژورنالیستی شان 
چقدر به نقاشی‌های‌شان 

کمک کرده است؟
کار مطبوعاتـــی باعـــث فعـــال شـــدن 
نقاشـــی  در  امـــا  می‌شـــود  انســـان‌ها 

بـــه تجربه زیســـته مشـــترک هنرمند و 
مخاطـــب بازمی‌گردد؛ تجربـــه‌ای که از 
دل روزمرگی، اخبـــار، بحران‌ها و حتی 

لطیفه‌هـــا شـــکل گرفته اســـت.
در تحلیل آثـــار حســـین‌پور نمی‌توان 
از نقـــش »شـــهر« غافل شـــد. تهران، 
بـــا همـــه هیاهـــو، دود، آپارتمان‌هـــای 
فشـــرده و کافه‌های شلوغش، حضوری 
محســـوس در ایـــن نقاشـــی‌ها دارد. 
گویـــی تمام ایـــن آثـــار در یک شـــبانه 
تهران متولد شده‌اند؛ شبی پر از دود، 
نـــور مـــه ‌گرفتـــه چراغ‌ها و ســـایه‌های 
مبهمی کـــه آدم‌ها را در خود می‌بلعند.

شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه 
بســـیاری از نقاشـــی‌های حســـین‌پور 
حـــال ‌و هوایی ســـینمایی دارنـــد؛ نه از 
جنس داســـتان‌گویی، بلکه از جنس 
قاب‌ســـازی، نورپردازی و فضا. تســـلط 
حســـین‌پور بر طراحی فیگور، او را قادر 
ســـاخته تا از تأثیرات اکسپرسیونیسم 
انتزاعـــی آمریکایـــی نیـــز بهره‌بـــرداری 

کنـــد. در آثـــارش، ضـــرب قلم‌هایـــی 
دیده می‌شـــود که به نقاشان نسل دوم 
اکسپرسیونیسم آمریکا، مانند کلمنت 
گرینبـــرگ و حتـــی ریچـــارد دیبنکورن 
نزدیک اســـت. این تأثیرات، نه به‌مثابه 
تقلیـــد، بلکـــه به ‌عنـــوان امتـــداد یک 
بیان هنری جهانـــی در زمینه‌ای بومی 
و ایرانـــی دیـــده می‌شـــوند. در واقـــع، 
حســـین‌پور بـــا ترکیـــب ســـنت طنـــز 
ایرانـــی، تجربـــه ژورنالیســـم تصویری و 
آشـــنایی بـــا جریان‌هـــای مـــدرن هنر 
غـــرب، ســـبک شـــخصی‌اش را تثبیت 
کـــرده اســـت. از دیگـــر ویژگی‌هـــای 
نمایشـــگاه اخیر، استفاده هوشمندانه 
از تیتر و عنـــوان آثار اســـت. برخی آثار 
بـــا عنوان‌هایـــی نظیـــر »بوقچی‌هـــا«، 
»دود«، »شـــبِ نصفه« یا »اتاق پرُ« ارائه 
شـــده‌اند که به‌ خوبی فضـــای روانی و 
اجتماعـــی اثر را برجســـته می‌ســـازند.

ایـــن عنوان‌هـــا، گرچـــه گاه طنزآمیز و 
عامیانه‌اند، اما به شیوه‌ای زیرپوستی، 

مفاهیمی عمیـــق و انتقـــادی را حمل 
می‌کننـــد؛ مفاهیمـــی کـــه نـــه‌ فقـــط 
هنرمند، بلکـــه جامعه‌ای گســـترده‌تر 
را خطـــاب قـــرار می‌دهنـــد. حضـــور 
مجموعه‌داران، گالری‌داران و منتقدان 
در افتتاحیه این نمایشـــگاه، نشانه‌ای 
دیگـــر از تثبیت جایگاه حســـین‌پور در 

نقاشـــی معاصر ایران اســـت.
او هنرمندی است که توانسته مرزهای 
طنز، تصویرسازی و نقاشی را درنوردد و 
بیانی نو پدید آورد. آثاری که نه ‌فقط در 
نشـــریات، بلکه در گالری‌ها نیز حرفی 
بـــرای گفتـــن دارند و این شـــاید همان 
موفقیتـــی باشـــد که کمتـــر هنرمندی 
در ایران بدان دســـت یافته اســـت. در 
یک جمع‌بنـــدی کلی، می‌تـــوان گفت 
که حســـین‌پور بـــا نمایشـــگاه تازه‌اش 
در گالری ســـهراب، گامی تازه در مسیر 
تلفیـــق بیـــان طنزآمیز با زبـــان بصری 
مـــدرن برداشـــته اســـت. او برخـــاف 
برخی از هنرمندان هم‌نســـلش که در 
گالری‌هـــا به ســـمت آرت‌مارکت صرف 
رفته‌انـــد، همچنـــان بـــه »مخاطـــب« 
می‌اندیشـــد؛ مخاطبـــی کـــه نـــه‌ فقط 
خریدار، بلکه بیننده‌ای آگاه و پرتجربه 
اســـت؛ کســـی که با هر تابلو، بار دیگر 
زندگی معاصـــر را در آینه‌ای رنگی، تند، 

نیش‌دار و چندلایـــه بازمی‌نگرد.
در نهایـــت، آثـــار بزرگمهر حســـین‌پور 
نشـــان می‌دهنـــد کـــه طنز، نقاشـــی و 
رســـانه، همچنان می‌توانند در پیوندی 
زنـــده و مولـــد، راهی بـــرای گفت‌وگو با 
زمانـــه خـــود بیابنـــد؛ گفت‌وگویی که 
هم تلخ اســـت، هم زیبا، هـــم دقیق و 
هم بی‌رحـــم. درســـت همان‌گونه که 

جهان اطـــراف ما چنین اســـت.

رفتن به نمایشـــگاه نقاشـــی یک کاریکاتوریســـت 
فعـــال در مطبوعـــات و دیدن قاب‌هایـــی نامنظم 
که خیلی مرســـوم یک نمایشـــگاه هنری نیست از 
هنرمندی کـــه اهل طنز و اغـــراق و کاریکاتور بوده 
عجیـــب و غریـــب نیســـت، بزرگمهر حســـین‌پور 
کـــه تـــا چنـــد ســـال پیـــش کاریکاتورهایـــش را در 
مطبوعـــات می‌دیدیـــم حـــالا نقاشـــی‌هایش را با 
همـــان چاشـــنی فانتزی در نمایشـــگاهی با عنـــوان »کافه‌های ســـرگردانی« در گالری 
ســـهراب بـــه نمایش گذاشـــته اســـت. کافه‌هـــای ســـرگردانی مجموعه‌ای‌ اســـت که 
محصـــول پنج ســـال اســـکیس زدن در کافه‌هـــای بزرگمهر حســـین‌پور اســـت که در 
ادامـــه مجموعـــه کج‌تابی خلق شـــده‌اند. بزرگمهـــر در مجموعه »کـــج تابی« معتقد 
اســـت با هر شکســـتن، یک شـــکل از بین مـــی‌رود اما شـــکلی نو متولد می‌شـــود. ما 
در زمانـــی زندگـــی می‌کنیم کـــه قواعد از بیـــن می‌رونـــد و قواعد جدید جـــای آنها را 

… ند می‌گیر
به عبـــارت دیگر، چهارچوب‌هـــا از میان می‌رونـــد و چهارچوب‌هایـــی انعطاف‌پذیرتر 
جایگزین آنها می‌شـــوند! این مجموعه روایتی و گزارشـــی از این ناپختگی و کج‌فرمی 
روزگار امروز اســـت. بـــا همراهی جمـــال رحمتی کاریکاتوریســـت در گالری ســـهراب 
نقاشـــی‌های بزرگمهـــر حســـین‌پور را دیدیـــم و دربـــاره او و نقاشـــی‌هایش گفت‌و‌گو 

کردیـــم که در ادامـــه می‌خوانید.

سابقه آشنایی‌تان با بزرگمهر 
حسین‌پور به چه زمانی  بر می‌گردد؟

از اوایـــل دهه 70 که کارم را شـــروع کردم، 
بزرگمهـــر حســـین‌پور را درمجلـــه کیهان 
کاریکاتـــور دیـــدم، مجلـــه‌ای تخصصـــی در 
حـــوزه کارتـــون و کاریکاتـــور. در آن زمـــان 
هـــر دو جـــوان بودیم و کم ســـن و ســـال. 
بزرگمهر از زمانی که وارد مطبوعات شـــده 
بـــود کارش هم به لحاظ ســـوژه و تکنیک، 
حرفـــه‌ای و قابـــل دفـــاع بـــود. او ســـبک 
شـــخصی خودش را داشـــت که این بیشتر 

مؤثـــر از خطوط مینیاتور بـــود که در ادامه 
ایـــن اغراق‌هـــا بیشـــتر شـــد و به ســـمتی 
آمـــد کـــه کامـــاً از فضـــای دهـــه 70 جـــدا 
شـــد که کاراکترهـــای خودش را داشـــت. 
حســـین‌پور چهره را به عالی‌ترین شـــکل 
کار می‌کنـــد و در فانتزی‌ترین شـــکل فرم 

هم موفق اســـت.

نظرتان درباره نمایشگاه نقاشی 
بزرگمهر حسین‌پور چیست؟

بیـــن  قبـــاً  ر  تـــو یکا ر کا و  ن  تـــو ر کا

حسین نوروزی
طراح گرافیک

ویژگی شاخصی که بزرگمهر حسین‌پور را از ارکان تصویری می‌دانند، 
چیست؟

بزرگمهـــر ســـبک کاری خاص خـــودش را دارد و نوع نگاهش بـــه موضوعات 
هـــم متفاوت اســـت بزرگمهـــر طنـــز و کمـــدی را به زندگـــی روزمـــره آدم‌ها 
می‌برد و چـــون مقاطع مختلف مهمـــی در مطبوعات داشـــتیم که بزرگمهر 
هم حضور داشـــته اســـت طبیعتـــاً از چهره‌های مهم این حیطه هم هســـت 
به لحاظ تکنیکی کامل مســـلط اســـت و ســـابقه کار در جاهایی داشـــته که 

دیده می‌شـــده.

شـــبانه‌روز کار کنید خیلی وقت‌ها حس 
نقاشـــی کـــردن نداریـــد و مـــدت زیادی 
اصلاً ســـراغ بـــوم نقاشـــی نمی‌رویـــد اما 
در مطبوعـــات یـــاد می‌گیرید که کســـی 
با حس شـــما کاری ندارد و همیشـــه باید 
چشـــمه زاینده باشـــید و تولید کنید حالا 
حوصله داشـــته باشـــید یـــا نه پشـــتوانه 
مطبوعاتـــی بزرگمهـــر کمـــک کـــرده تـــا 
بی‌وقفـــه خلـــق کنـــد و مداومـــت در کار 
نتیجـــه فعالیت‌هـــای مطبوعاتی اســـت.

برخلاف بسیاری از نقاشان معاصر 
که در گالری‌ها آثاری غیرقابل‌فهم 
را به نمایش می‌گذارند حسین‌پور 

در این نمایشگاه مخاطب را به 
رسمیت می‌شناسد مخصوصاً 

مخاطب جوان.
این هـــم نتیجه کار کـــردن در مطبوعات 
اســـت چـــون در ایـــن حیطه یـــک طرف 
مهم مخاطب اســـت چـــون کار می‌کنید 
تا مخاطب آن را بپســـندد. امـــکان ندارد 
که شـــما فقـــط بـــرای خودتـــان کار کنید 
همه نیـــاز به دیده شـــدن دارنـــد و فقط 
درجه دیده شـــدن متفاوت است کسانی 
کـــه در مطبوعـــات کار می‌کنند مخاطب 
برای شـــان مهم می‌شـــود حالا بزرگمهر 
به عنوان یک کارتونیســـت که نقاشی هم 
می‌کنـــد مخاطـــب برایش مهم اســـت و 
از طـــرف دیگـــر ســـراغ جایی رفتـــه مثل 
کافـــه که عمدتـــاً جوان‌هـــا در کافـــه قرار 
می‌گذارنـــد و چون مدتی هم در چلچراغ 
بـــوده جنـــس کارش عمدتـــاً مخاطبـــان 

جوان هســـتند.

به عنوان یک فعال مطبوعاتی 
ح در زمینه کاریکاتور وضعیت  مطر

کاریکاتور در مطبوعات را چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟

صفحـــات  ر  د لان  ا یســـت‌ها  یکاتور کار
شـــخصی خودشـــان کار می‌کننـــد بدون 
محدودیـــت و مطلبـــش را هم کنـــار کار 
می‌گـــذارد حـــالا فقـــط در چند نشـــریه 
کاریکاتـــور چـــاپ می‌شـــود کـــه مخاطب 
محـــدودی دارد و صاحبـــان روزنامـــه و 

نشـــریه بیشـــتر به عنوان اهرم در ســـاز و 
کار سیاسی استفاده می‌کنند و مخاطب 

محـــل چندانـــی از اعـــراب ندارد.

یعنی کاریکاتور در مطبوعات مرده 
است.

اصـــاً شـــغلی بـــه نـــام کاریکاتوریســـت و 
کارتونیســـت وجـــود نـــدارد قبلاً می‌شـــد 
دربـــاره آن حـــرف زد یعنـــی آن قـــدر کـــم 
را ندیـــد و در  اســـت کـــه می‌تـــوان آن 
مطبوعات به شـــکل جدی هـــم نداریم. 
درســـت اســـت که بســـته شـــدن فله‌ای 
مطبوعـــات نشـــریات بـــه ســـمتی رفتند 
کـــه موضوعات کلی شـــد و ســـتون طنز و 
کاریکاتور حذف شـــد چـــون باید برای آن 
هزینـــه می‌دادنـــد بـــا آمدن شـــبکه‌های 
اجتماعـــی کلاً ســـاختار تغییر کـــرد الان 
کســـی معطل بـــرای دیده شـــدن کارش 

نمی‌مانـــد.
بزرگمهـــر حســـین‌پور یـــک کار جدیدی 
را در کارتـــون و کاریکاتـــور بـــاز کـــرده و 
حیطـــه‌ای را به ســـمت نقاشـــی برده که 
قبـــاً عادت نداشـــتیم. اگـــر در هنر یک 
طرفش کاریکاتور و کمدی باشـــد و طرف 
دیگر تـــراژدی عمدتاً بخش آرتیســـتیک 
در بخـــش تـــراژدی بـــود یا حـــد فاصل 
بیـــن کمدی و تـــراژی، هیـــچ وقت خود 
کمـــدی معمولاً جـــزو هنر دســـته‌بندی 
نمی‌شد مقاومت همیشـــه در مقابلش 
اســـت. چون کمدی در حیطه سرگرمی 
می‌آید که ســـرگرمی در هنر دسته‌بندی 
نمی‌شـــود. بزرگمهر بـــا مجموعه آثارش 
کار بزرگـــی کـــه کـــرده تعریـــف را عوض 
کرده مثـــاً لازم ندیده فرم‌ها به ســـمت 
کمـــدی بـــرود آن کمـــدی تلـــخ باشـــد 
اتفاقـــاً به فضایـــی آورده کـــه کمدی‌اش 
خنده دار اســـت کـــه فرم‌ها خنـــده دار 
و اغراق‌آمیـــز اســـت و آن را بـــه حیطـــه 
نقاشـــی نزدیک کـــرده و به گالـــری آورده 
تا به فروش برســـاند تا کلکســـیون‌دارها 
هـــم کاریکاتـــور را به‌عنـــوان اثـــر هنـــری 
بپذیرنـــد و بعدهـــا قیمتـــش مضاعـــف 
شـــود این قـــدم خیلی بزرگی اســـت که 

او برداشـــته است.
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